
ــاق ناراحت كننده با  ــد از يك اتفّ ــد روز پيش بع چن
خودم فكر كردم: (اي كاش من فرزند يك خانواده ي 
ــايد خانواده ي محمود اين ها،  شايد هم  ديگر بودم! ش

حميد يا رضا...
كاش به جاي محمود بودم! خوش به حالش. 

ــكلات من  ــا و مش ــدام از ناراحتي ه هيچ ك
ــه بخواهد برايش  ــدارد. حتماً هر چ را ن

مي خرند.
ــاي حميد بودم همه از  اصلاً اگر ج
قدِ بلند و چشم هاي قشنگم خوششان 

مي آمد و از من تعريف مي كردند.
ــا بودم خيلي  ــا اگر به جاي رض ي
ــه   ــون او هميش ــد؛ چ خوب مي ش
نمره هايش عالي است و حتماً همه 

رضا را از من بيشتر دوست دارند.
واي اگر به جاي او بودم.) 

ــه خوابم  ــر بودم ك ــن فك در همي
ــرد. آن وقت خواب ديدم در كلاس  بُ
رياضي هستم و همه ي مسئله ها برايم 

ــت.  ــده اس ــاده ش مثل آب خوردن، س
زنگ ديكته هم، همه ي كلمه ها را درست 

ــتم. خيلي عالي بود،  ولي وقتي دوستم  نوش
به من گفت: «رضا به من كمك مي كني؟» خيلي 

تعجّب كردم. گفتم: «عوضي گرفته اي، من مسعودم.» 

داستانِ من

ــن را رضا صدا مي زدند. وقتي هم  معلّم و بقيهّ هم م
مي خواستم توى حياط بازي كنم،  قدم بلند شد. هيكلم 
عوض شد؛ درست مثل حميد شدم. همه، من را حميد 
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صدا مي كردند. قسم خوردم. التماس كردم. گريه كردم 
ــتم به مادرم  ولي بي فايده بود. وقتي با ناراحتي خواس
ــكايت كنم، مادرم گفت: «محمود آقا! چه طوري؟»  ش

عصباني شدم.
ــعودم. ديگر  ــعودم. من مس ــن مس ــاد زدم: «م فري
نمي خواهم جاي كس ديگري باشم. مي خواهم خودم 

باشم. خودِ خودم.»
وقتي با تكان هاي مادرم بيدار شدم،  از خوش حالي 
ــط خــواب بود. من هنـوز  فرياد زدم: «آخ جان! فقـ
ــتم.» بعد از آن به خودم قول دادم كه ديگر  خودم هس

از اين آرزوها نكنم.

ــه  نظر تو چرا مســعود مي خواســت كس ديگري  * ب
باشد؟......................... 

* آيا مي تواني احساس مسعود را در خواب بفهمي؟...
* وقتي مسعود فهميد كه تغيير نكرده و هنوز خودش 

است چه احساسي داشت؟...............
* چرا نمي خواست جاي كس ديگري باشد؟..........

ــرده اي كه جاي كس  ــو هم تا به حال آرزو ك * آيا ت
ديگري باشي؟....................

ــه از آن خوش حال  ــو وجود دارد ك * چــه چيز در ت
هستي؟.................

* آيا از اين كه خودت باشي، راضي هستي؟...............
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